
" تابوت ها در زندان اسلا مي" 
متن سخنراني نازلي در ١٤همين سال يادمان جان باختگان تابستان ٦٧ در استكهلم  

برادرم در تابستان ٦٧ اعدام شد. او در آخرين ملا قاتي آه با خانواده داشت گفته بــود مـوج سـرآوب در زنـدان 
در راه است. خواهرم گفته بود موجي ست و مي گذرد. برادرم پاسخ داده بود توفان است و مي بـرد. ديديـم آـه 

توفان بود و برد.  
ــه سـال ٦٠ و توبـه  صحبت امروز من در باره تابوتهاست. ابتدا به زمينه تاريخي اين شكنجه اشاره مي آنم آه ب
هاي تاآتيكي بر مي گردد. بعد از سالهاي ٦٠ و ٦١ ، اوج توبه هاي تاآتيكي، عده اي  از زنــان زندانـي آـه در 
ــي زندانيـان قديمـي تـر سـعي مـي  سال ٦١ دستگير شده و به  زندان قزل حصار منتقل شده بودند به همراه برخ
آنند جو توبه تاآتيكي را بشكنند. يكي از شرايط توبه تاآتيكي مصاحبه  اجبــاري در حسـينه زنـدان بـود و الـزام 
باقي زنداني ها به رفتن به حسينه و تماشاي مصاحبه. در مقابل، زنداني هاي "سرموضع" از قبــول مصاحبـه و 

ــد. در فضـاي توبـه تـاآتيكي، زندانيـان "سـر موضـع" بـراي  نرفتـن بـه حسـينه   رفتن به حسينه امتناع مي آردن
بهانه هائي نظير آمردرد و غير مـي آورنـد. يكـي از   مسـائلي آـه زندانـي هـا قـزل حصـار در آن دوره بـه آن 
پرداختند، اعلا م آشكار قبول نداشتن مصاحبه و نرفتن  به  مصاحبه  بود. حاجي  داود  رحماني به ضــرب آتـك 
و تنبيه به زنداني ها فشــار مـي آورد. يـك روز، در نوبـت آـارگري چـپ هـا در بنـد ٨ (بنـد سـرموضعي هـا)، 
ــه بـراي اجـراي حسـينه، موآـت هـا را در سـالن  زندانبانان اعلا م رفتن به حسينه آردند. وظيف آارگرها بود آ
ــينيه مـي رويـم، در  بزرگ واحد پهن آند. زنداني ها چپ گفتند از آنجائي آه ما نه مصاحبه مي آنيم و نه به حس
فراهم آردن اين شرايط هم همكاري نمي آنيم. در نتيجه جاي يك بند آامل در سالن واحــد خـالي مـاند. ايـن امـر 
براي حاجي داود خيلي گران تمام شد. او تعدادي از زنداني ها چپ را در اتاق دربسته و بـا اعمـال فشـار نگـاه 

داشت تا  سالن آماده شد. 
دور تا دور اين سالن بزرگ ، تخت هاي  سه  طبقه اي را آه از زمان شاه باقي مانده بود گذاشته بودنـد. فـرض 
ــن تخـت هـا در  براين  بود آه همچون  آن  زمان، هر زنداني يك تخت براي خوابيدن داشته باشد. طرز چيدن اي
ــرده بـود. فضـاي هـر تـابوت جـائي بـا  دور تا دور سالن آنها را به محفظه ها، آابين ها و يا تابوت هائي شبيه آ
درازاي دو متر و عرض ٧٥ سانتي متر و عمق ٩٠ سانتي متر را در بر مي گرفت. براي جلوگيري از ارتباط 
زنداني ها، يكي از آنها در منتهي اليه لبه بيروني تابوت مـي نشسـت و ديگـري در منتهـي اليـه تـابوت آنـاري، 
جسبيده به ديوار. در اين تابوت ها، مطلقا حق هيچ آاري نداشتيم و از آوچكترين حقوق محروم بوديـم. از حـق 
ــي از حـق تملـك بـر وسـايل شـخصي  ديدن و شنيدن، حق حرآت، حرف زدن، خوردن به هنگام گرسنگي و حت
مان. آوچكترين صدا و يا حرآتي ممنوع بود. روز ٢ يا ٣ بار حاجي رحماني براي بازرسي مــي آمـد. نگهبـان 
ها به  ترتيب  دنبال حاجي مي آمدند و گزارش مي دادند آه اين يكي قاشــق را بـه بشـقابش زده و صـداي آن را 
ــزارش حـاجي بـا مشـت و لگـد خـاطي را  در آورده و يا آن ديگري حرآت ديگري آرده است. بعد از شنيدن  گ
ــه در آن از چشـم آدمـي آـه ضربـه  تنبيه مي آرد. با  اولين  مشتي  آه  خوردم  به ياد فيلم هاي آارتون افتادم آ
خورده بود ستاره مي پريد و من گمان مي آردم شوخي است. حال مي ديدم واقعا مي شود از چشــم آدم   سـتاره 
بپرد. حاجي وقت لگد زدن با تمسخر مي گفت:" حالا  حتما فكر مي آني پوتين آمريكــائي اسـت و داري مبـارزه 
ضدامپرياليستي مي آني، نخير! اين آفش ملي است". او مطلقا ديوانه بــود. پاسـخ   آوچكـترين "خـلا ف" را بـا 
ــح تـا شـب نشسـتن، اجـازه هيـچ  ضرب و شتم وحشتناآي مي داد. تابوت ها، شكنجه جسمي در اوج بود. از صب
ــتر بگويـم، شـكنجه ايدئولوژيـك هـم  جريـان داشـت. بجـز در  آاري را نداشتن، تحقير شدن و شكنجه رواني. به
ساعت هاي خواب ، تمام  وقــت بلندگـوي سـالن بـا صـداي بلنـد برنامـه پخـش مـي آـرد. برنامـه هـا شـامل نقـد 
ــات چـپ هـا را مـي شـناختند، از زوايـاي  مارآسيسم به انحاء مختلف بود. چپ هاي تواب آه افكار و خصوصي
گوناگون به نقدر مارآسيسم مي پرداختند. برنامه هائي هم در انتقاد از مارآسيسم، از سوي افراد خود رژيم مثل 
موسوي پخش مي شد آه اثر  آمتري  داشت. دائما  اخبار  فداآاري ها  و  جان فشاني هاي بسيجيان و پاســدارها 
آه به خاطر اعتقاد روي مين مي رفتند، پخش مي شد. يكي از زندانيان آه چند ماه در تابوت بسر بـرده بـود از 
ــه اينـان بـراي  تاثير منفي اين اخبار مي گفت. او مي گفت چگونه با شنيدن اين خبرها احساس پوچي مي آرده آ

عقايدشان خود را به آشتن مي دهند ولي ما چنين نيستيم.  
مي خواهم بگويم فضائي ايجاد آرده بودند آه در آن همراه با شكنجه هاي جسمي و روحــي، مداومـا مسـائلي را 

آه مي خواستند  در مغزت  تزريق مي آردند.  به محض آنكه سكوت برقرار مي شد، قــرآن پخـش مـي آردنـد.  
حاجي رحماني  با  تمسخر مي گفت :  " توي تابوت خودتان نشسته ايد و دارند برايتان قرآن مي خوانند".  

اين فشارها باعث شد زنداني ها شروع به خاتمه دادن به مقاومت آنند تا از تابوت ها خارج شوند. اما در آغاز، 
ــن ديگـر تحمـل  حاجي رحماني نمي خواست به همين زودي  دست بردارد. به اين سادگي نبود آه آسي بگويد م
ــت اثبـات  اين شرايط را ندارم و حاضر به پذيرش مقررات هستم. خير. ابدا. در اين صورت حاجي به او مي گف
آن. اثبات آردن به اين معني بود آه بايد اطلا عات تشكيلا تي را آه از دوره بــازجوئي بـاقي مـانده بـود بدهـي و 
ــاره آدمـي مي دانـي ،  بعلا وه براي تك تك آساني آه با آنها در بند بوده اي "تك نويسي" آني.يعني هرچه را در ب

خصوصيات  شخصي اش را ، نقطه ضعف هايش را و اينكه چه مي توان آــرد تـا وا بدهـد، بايسـتي مي نوشـتي.  
مثالي مي زنم:  براي اينكه حاجي باور آند، صحنه اي نمايش برگزار مي شد. آسي ناگهان داد مــي زد: آي نـور، 



نور ديدم. يعني خدا را ديده است. به حاجي گزارش مي شد. مي آمدند و او را مي بردند. لباس اش را  مي شســتند  
و غسل مي دادند. بعد خودش حمام مي آرد و غسل مي آرد و مســلمان مـي شـد. بعـد بقيـه وسـايلش را آب مـي 

آشيد و حرفهايش را مي زد و مصاحبه مي آرد.  
اين مصاحبه ها با ديگر مصاحبه ها خيلي فرق داشت. من از احساس خودم مي گويم آه مي لرزيدم. اين ها مثل 
بريده هاي سابق حرف نمي زدند. فرياد مي آشيدند. انرژي خاصي از خودشان نشان مي دادند. يكـي شـان مـي 
گفت من تواب صفر آيلومتر هستم، بايد انقلا بي در تواب ها بوجود آورد. ديگري مي گفت من هرچه اطلا عــات 

داشتم دادم. مي گفتند يكي مادرش را آه قبلا  با بچه ها همكاري آرده بوده لو داده و به زندان آشانده است.    
اين مصاحبه ها واقعا موثر بود. ٩٠ درصد آساني آه در تابوت ها نشستند بريدند و اين مصاحبه ها، علا وه بــر 
ــس چـه  آنـد آـه مقـاومتش بشـكند.  فشارها، يكي از علت هاي بريدن بود. بريده ها به حاجي مي گفتند  با  هر آ
ــه بنـد  حاجي استفاده زيادي از اين توصيه ها مي آرد. مثلا  در آخر دوره تابوت ها، چند نفر را بي هيچ حرفي ب
آورد. طبق نظر "بريده ها" اينها "دنباله رو" بودند و اگر به بند مي آمدند به دنبال بقيه مي برنــد. ايـن در مـورد 
ــابوت هـا  چند نفر صادق بود. اما در وضع سه نفر آه آم سن بودند تاثيري نداشت. حاجي دو نفر از آنها را به ت
برگرداند آه تا آخر در آن ماندند. يك نفرشان را شديدا تحت فشار گذاشت. روزي  سه  وعده  شلا ق مــي خـورد 
تا نماز بخواند و مقررات را رعايت آند. پس از مدتي اعلا م آرد بريـده و مقـررات را مي پذيـرد. ايـن در دوره 

آخر تابوت ها بود آه حاجي رحماني مي خواست هرطور شده همه بلند شوند و بگويند بريده اند. 
حالا  مي خواهم  از تجربه  شخصي خودم  بگويم  و اينكه چكار آردم. من در آغاز اين ماجرا در قـزل حصـار 
نبودم. بعلت طولا ني بودن بازجوئي و حكم   گرفتن در اوين مانده بودم. من و چند نفر ديگر را از اوين به قــزل 
حصار منتقل آردند و مستقيما در تابوت نشاندند. پنچ ماه در آنجا ماندم تا تابوت ها جمع آوري شدند. چگونه بـر 
من گذشت؟ احساس مي آردم بايد آاري بكنم. مي بايست با خودم مي جنگيدم. مغزم مثــل موتـور بـي وقفـه آـار 
مي آرد. مثلا  وقتي نقدي پخش مي شد، خود را ملزم مي ديدم جواب خود را به آن بدهم و همه دانسته هاي خود 
ــام. ديگـر آرام گرفتـه بـودم. يكـي از بحـث هـاي  را به آار گيرم. همه چيز را مرور مي آردم و بعد مي گفتم تم
تكراري در اين نقدها اين بود آه آمونيستها در زنها با يكديگر شريك اند. اين بحث ها هميشه براي مــن مسـخره 
ــن شـوم. يكـي از  بود. اما در فضاي  آنجا مي بايست يكبار ديگر همه عقايدم را مرور مي آردم تا به خود مطمئ
ــافتن تـابوت هـا بـه  دوستانم آه با هم به تابوت ها آمده بوديم و تا آخر با هم گذرانديم ، دو سه روز بعد از پايان ي
من گفت:"ولي نازلي اونها آمي هم حق داشتند. چرا آه من در بيرون از زندان پسرخاله ام را دوســت داشـتم ". 
ــه حـرف هـاي اينهـا دارد  با عصبانيت به او گفتم:"  اين چه حرفي ست آه مي زني. دوست داشتن تو چه ربطي ب

آه آمونيستها روابط آنچناني داشته اند".  
ــوي مغـزي آمـاده  منظورم اين است آه اين جور مصاحبه ها نوعي شستشوي مغزي بود. همه فضا براي شستش

شده بود. نمي توانيم بگوئيم بريدن ٩٠ درصد زنداني ها به خاطر نداشتن قدرت تحمل بود. 
 ويژگي اين شكنجه ها در فضاي فشار همه جانبه اي بود آه زندانبان ها ساخته بودند.  

ــلا  خيـال مـي آـردم در بـيرون هسـتم و مـي خواهـم در  من سعي مي آردم مغزم را دائم در تحرك نگه دارم. مث
مسيري رانندگي آنم. مي آوشيدم همه لحظات و حرآاتي را آــه بـايد انجـام بدهـم مجسـم آنـم. چـرا آـه يكـي از 
تاثيرات سلول انفرادي منجمد شدن مغز آدم است. يك بار با خمير نان و چوب جارو گل درست آــردم. آن را از 
من گرفتند و آتك حسابي خوردم. اما حاجي بيش تر از ايـن عصبـاني بـود آـه مـي گفـت تـو روحيـه داري گـل 
ــرما خـورده بـودم و حساسـيت داشـتم. آب بينـي ام هميـن طـور سـرازير بـود. نـه  درست مي آني. يادم هست س

دستمال مي دادند و نه حق داشتم دماغم را بالا  بكشم چون صدا مي داد. 
 ناگزير با لباس خودم آب بيني ام را پاك مي آردم. احساس تحقير و فشار مي آردم.  

ــدم و شـروع بـه  يكبار صدائي شنيدم و احساس آردم آسي در تابوت آناري دارد مورس مي زند. ناگهان داغ ش
مورس زدن آردم. اما طرف، پاسدار بود. مدام مي بايست با تاثير منفي آنها مقابله مــي آـردم. رمانهـائي را آـه 
ــي آـردم.  بـار ديگـر آمدنـد  نظرمـان  را  در مـورد مارآسيسـم و جمهـوري  خوانده بودم براي خودم تعريف م
اسلا مي و غيره پرسيدند. من براي اولين بار از مارآسيسم دفاع  آردم. نمي توانم بگويم چرا. شــايد مي خواسـتم 
خوآشي آنم. نقطه نظرم اين نبود آه الا ن بايد از مارآسيم دفاع  آــرد. شـايد فقـط يـك عمـل دفـاعي بـود. سـر و 
صداي  اين جريان و از پا درآمدن خيلي ها  به بيرون رفته بود. خبر پيچيده بود. خـانواده هـاي زندانـي هـا هـم 
ــا در حـالت  متحير بودند آه چه بر سر بچه هايشان آورده اند آه حالا  از اسلا م دفاع مي آنند. مي فهميدند آه آنه

عادي نيستند.  
سروصداي اين ماجرا آنقدر بلند شد آه گويا به خميني و به  راديوهاي  خارجي هم رسـيده  بـود. يكبـار متوجـه 
شديم آه دارند از ما عكس مي گيرند. يك روز به ما گفتند بلند شويم. بعد آسي پشت يك در گفــت چشـم بنـدت را 
بده. پنچ ماه عادت آرده بودم آه شب و روز با چشم بند باشم. وقتي گفت "چشم بندت را بده"، باور نمــي آـردم. 
قبل از برداشتن چشم بند، لحظه اي طولا ني مكث آردم. بعد به سالني رفتم آه عــده ديگـري  از زندانـي هـا هـم 
آنجا بودند. مي توانستيم همديگر را ببينيم. باور آردني نبود. وضعيت رواني پيچيده اي بـود. بچـه هـا بـه لحـاظ 
رواني واقعا  خرد شده بودند. ما را دو ماه در آنجا در قرنطينه نگاه داشتند. بچه ها آنقدر بي حقوقي مطلق ديــده 
بودند آه وقتي پاسدارها روزنامه هاي باطله براي مصارف مختلف به ما مي دادند تا مدتي حــق خوانـدن آن هـا 
را به خود نمي دادند آه گويا اين حرآتي"چپ" است. من هميشه زياد مــي خنـدم. يكـي از وجـوه شـخصيت مـن 



است. يادم هست خيلي ها به من انتقاد مي آردند آه گويا وسعت فاجعه را درك نمي آنم. مي گفتند آه ما شكست 
خورده ايم و حالا  وقت خنده نيست. اينهم جزء تاثيرات تابوت ها برآساني بود آه گذارشــان بـه آنهـا افتـاده و يـا 
ــا  را  نيفتاده بود. بودند آساني آه از وحشت رفتن به تابوت ها و خردشدن، خود رفتند و تقاضا آردند حاجي آنه
به تابوت ببرد تا پس از سه چهار روز آن نمايش را به نحوي رقيــق تـر بـه اجـراء بگذارنـد و حـاجي دسـت از 

سرشان بردارد.  
ــدا بـا عـده آمـتري شـروع  بايد بگويم آه روند شكنجه تابوت ها، بالا  و پائين و شدت وضعفي متفاوت داشت. ابت
ــروع شـد  شد. اما وقتي حاجي نتايج آار را ديد، دامنه آن را گسترش داد. اين شكنجه ابتدا با زندانيان زن چپ ش

اما بعدتر مردها و مجاهدين را هم در برگرفت.  
اينها فقط گوشه آوچكي از يك شكنجه خاص در زندان قزل حصار بود. حالا  مي خواهم اگر موافقيد چادر و 

چشم بند زندان را آه با خود بيرون آورده ام بپوشم و همانطوري آه در تابوت نشسته بودم بنشينم تا شما ببيند 




